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 33سوره نساء جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

لصَّالِحاَتُ قاَنِتاَتٌ حَافِظَااتٌ  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساَء بِماَ فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبَِماَ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَ

نُشُوزهَُنَّ فَعِظُوهُنَّ واَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاَجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ  لِّلْغیَْبِ بِماَ حَفظَِ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ

نْ أَهْلهِاَ إِن يُرِياََا  هْلِهِ وَحكََماً مِّعَلَیهِْنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاَقَ بَیْنهِِماَ فاَبْعَثُواْ حكََماً مِّنْ أَ

  (33-33)نساء: اللّهَ كَانَ علَِیماً خَبِیرًا  إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَمَُا إِنَّ

ای كاه رر روابام ماابین زن و شاوهر وجاور رارر.       ترين آيه گزنَه 33خَمت تیزترين آيه قرآن رسیَيم. آيه 

رر اين روزگااران آر  ايان آياه را     توقع راشت شور ي بور. نميسؤالات حق  سؤالاتي كه رر جلسه قبل ايجار شَ،

به ذات و صفات ربم رارر ياا  آيا  سؤال راجع به علم ربوبي نیست كه بخوانَ و چنین سؤالاتي برايش ايجار نشور.

 گیری پیشاپیش رر بحث رارر.  موضعآر  يک اين آيه ناظر به يک بحث اجتماعي است و طبیعتاً  !نَارر؟

كنیم. چاون ايان    كنیم و بعَ يک پرواز از بالا روی آيه مي كنم. آيه بعَ را روشن مي ابتَا چنَ نكته عرض مي

اين سوره مباركه  121. آيه فضای شقاقاست و يكي رر فضای نشوز يكي رر   رو آيه رر ارتباط با همَيگر هستنَ؛

ای  بَون هیچ مجامله كه ا  و آن اين چون خور  ريَهگويم  ای را كه مي اين نكته را هم بايَ پیش رو راشته باشیم.

. بعضي كه باه  چه كه مفسرين، فقها نسبت به اين آيه نگاه كررنَ برخوررهای خیلي متفاوتي است بايَ گفت: آن

ای رر قارآن   وجاور چناین آياه    از هاايي نسابت باه قارآن راشاته و رارناَ تقريبااً        ای رلبستگي گونه هر جهت به

جوری ررآمَ؛ لبّ  ها اين همه آيه خوب راريم، حالا يكي از آن كه ببینیَ ما اين با اين عبارت خواهي كررنَ معذرت

بَون رضايت صاحب قارآن    انَ و به توجیهات مالا يرضي صاحبه؛ با برخورری كه با آيه كرره انصافاًكه  مطلب اين

 انَ كه مصحح تفسیری نَارر. پیچاننَ و كاری كرره جوری رارنَ قضیه را مييک  بینیَ مي  ،رست زرنَ

گويم هیچ  وقتي مي –انَ. هیچ تفسیری  انَاخته مفسرين است كه بسیاری از پارامترها را اصلاًزاويه ريَ اين  

نپرراختاه كاه    به اين -چه شیعه، چه سني و عَ  الوجَان يَََُلُ علي عَ  الوجور  يعني هیچ تفسیری،  تفسیری؛

 يک جوری برخورر شَه كه انگار اين كلمه وجور نَارر. هماه  وسم اين آيه فقهي يعني چه؟ اصلاً «قانتات»اين 
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الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ین تكه ارتباطي نَاشته و بسیاری هم . به فقها كه اصلاًانَ با اين كلمه زيرآبي رفته رر برخورر

را بحاث   وَاللاَّتِي تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَعِظُاوهُنَّ وَاهْجُارُوهُنَّ  انَ و بعَ   را گفته اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍالنِّساَء بِماَ فَضَّلَ 

بینیَ با يک رقت ويژه  ارتباط فقرات آيه به هم چیست؟ معلو  نیست! و تما  مفسريني كه مي كه اما اين  انَ، كرره

كاه   بینیَ نسبت باه ايان آياه    رسته از مفسرين ارارت راريم مي ا هم نسبت به آنكننَ و م تما  آيات را نگاه مي

رساَ، ياا    رونَ. حالا يا چیزهايي به نظرشان نمي شور كه سريع از آيه بیرون مي چنان ساره برخورر مي رسنَ، مي

كنیم كاه   ياين جوری فكر نملااقل رر اين بحث ما اتفاقاً  سامحي هست! به هرحال يک چیزی هست!يک جور ت

مبحث فقهاي رارر.   آيه يعني  كار را بررسي كنیم؛ مختلف های بايَ بگرريم لايهبلكه بالاخره خَا يک حرفي زره، 

گاويیم   آمیاز ماي   ها كه باه تعبیار مساامحه    بر آيه رارر؛ يعني پشت صحنهروح حاكم شناسي رارر.  مباحث انسان

 ها را رارر. لايه  همه اين .ذهنیت خَا

عرض شَ روح حاكم بر قرآن اين است. الان رر همین آيه، روح حاكم برآيه به اضافه آياه  رر جلسه پیش هم 

 ررباره نشوز 121

گوينَ رر فرض ناشز بورن مرر چه كار كنیَ؟ خانم! كوتاه بیا! رر فرض ناشازه باورن زن ياک     بینیَ رارنَ مي مي

؟ خانم! كوتاه بیا! اين چه ذهنیتي است؟ بايَ روح حااكم  جوری بگو كه خانم! كوتاه بیا! يعني رو طرفش شَ چي

جبری از آن  كه زن ناشزه شَ با يک فشار و قلَری و بر كار را پیَا كنیم كه رو طرفش اين است كه بر فرض اين

كه مرر ناشز شَ باز خانم! كوتاه بیا! زنَگي را جمع كن! اين آيه ياک بحاث    رر فرض اين راه بیاور!ه او را ب طرف

 ،و رر بحاث فقهاي آن   هايي هسات  ز چه قَر است؟ يک تفاوتهم واضح نیست كه رايره نشو قهي رارر و كاملاًف

اختلافاي رارر كاه ايان رر بساتر زماان مقاَار        ؟ ياک مقاَارِ  يک قَر متیقني وجور رارر كه نشوز زن يعني چه

 تحرير الوسیلهرا نشان راره.  اختلافي خورش را نشان راره است. حتي از فقیهي مثل اما  اختلافي بورن خورش

يعني يک حوزه نشوزی تعريف كرره كه معلو  اسات اماامي     ها را رر اين بحث چلانَه است؛ اما  را ببینیَ! خانم

با اربیاات سانگیني    رانَ و اصلاً اجازه بیرون رفتن را از مصاريق نشوز مي يعني بي  است كه رئیس حكومت نشَه؛

تری رر اين زمینه  يا آقای خوئي نظرات متعارل .گررر كنَ. باز مقَاری به چرخش خور اما  برمي اما  صحبت مي
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ولي رأب خورش  ،رانَ با اجازه مي مغازه برور و... خواهَ عیارت برور،  اما  بیرون رفتن را بِأیِّ نَحْوٍ كَانَ؛ مي .رارنَ

های اختلافي كه بگذريم، يک حوزه مشخصاي رارر كاه عارض شاَ      ونه نیست. از حوزهگ نسبت به فرزنَانش اين

 شور.  بنَی مي بحث تمكین است و سر و ته آيه به لحاظ فقهي جمع

 چهره ماندگار شدن فضیلت عند اللهی نیست 

ها  است؛ يعني اين گروه انسان بِماَ فَضَّلَ اللّهُ بَعْضهَُمْ عَلَى بَعْضٍشناسي رارر و آن بحث  اين آيه يک بحث انسان

ها هركَا  رر منطق خورش. گااهي ياک جاور     تفضیلي رارنَ؟ و اين ررجه رارنَ؟  نسبت به هم آيا برتری رارنَ،

های مانَگار  چهره كنیم كه مثلاً خوانیم؛ يعني مارامي كه ما اين جوری تقسیم مي كنیم و قرآن مي ريگر فكر مي

های ماناَگار باورن    آينَ. اين چهره ها با هم جور رر نمي خوانیم، اين ، و قرآن ميچنَ تا زن و چنَ تا مرر هستنَ

ها چنَتا جايزه هم گرفتنَ،  و آن  ... خورش عنَالله منزلتي است؟ خوب اين زن هم مارر بوره خورش را كشته تا

هره مانَگار است؟ كه كسي آمَه به خانم آقای شبیری زنجاني جايزه بَهَ كه او يک چآيا خوب رنیا است ريگر! 

تر! خوب جايزه نَهناَ! بساتگي    پسر يكي از يكي فاضل 6رختر و  6بچه بزرگ كرره يكي از يكي پرفسورتر!  12

مانیم. اين  ميگیرورار اين كنیم رر  جوری فكر مي كنیم وگرنه مارامي كه اين رارر كه ما چه جوری راريم فكر مي

های ريگری هام رارر و آن روح حااكم بار فكاری      م بگويم يک بحثخواه شناسي رارر و مي يه يک بحث انسانآ

 شور.  جا پیگیری مي است كه اين

گويناَ   شاور ماي   گوينَ تو فشار بیار تا از نشوز رست بررارر. وقتي مرر ناشز ماي  مي .شور وقتي زن ناشزه مي

 !خاانم  فهماي!  جوری ماي كننَ كه شما اين  به من اعتراض ميخانم جمع و جورش كن بگذار زنَگي جمع شور! 

شاَت از زناَگي خاانوارگي و از باین نارفتن آن       فهمي؟ روح حاكم بر قرآن اين است كه به شما اين جوری نمي

ها فكر  اين .سرپرست كررن ها را بي خانواره را از هم پاشیَن و بچه ؛لاقی الطََِّنْاء عِیَالاشْ ضُغَبْأكه  گويَ و اين مي

ها  هايي هست كه رر آن فرض يک فرض رسَ. زن و مرر ميخور نتیجه منفي آن به  اما ، شونَ كننَ خلاص مي مي

شونَ، ولي اين غیر اين بحث است كاه الان رارر باه آن رامان     كنیم كه طلاق بگیرنَ خلاص ميقبول توانیم  مي
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رلخاوری   ررهو به پر و پای هم پیچیَنَ و ياک خا  كه سر ناسازگاری با هم ايجار شَ  شور. به محض اين زره مي

خاوريم   گوياَ: ماا باه هام نماي      آيَ طرف رفتر مشاوره پیش ماا ماي   ها مي تر از اين ايجار شَ و حتي خیلي قبل

 خواهیم جَا شويم. چرا؟ ما يک خرره نسبت به هم تنَی كرريم.  مي

 راهکار قرآن در منازعات خانوادگی

كاه منازعاات را باه بیارون از خاانواره       اين ! برایفهمم؟ من مي ؟فهمیَ بر قرآن نميروح حاكم شما اين را از 

رهَ؟ شما تا مارامي كه يک طرف را اطاعت فرض نكنیَ و بگويیَ كسي قرار نیسات از   نكشانیَ. چه راهكاری مي

  ر بیروني لاز  نَارر؟ رر فرضي كه قرار نباشَ كسي از كسي اطاعات كناَ؛  رر منازعات آيا ناظ  كنَ،اطاعت  يكس

خواهیم رر ماتن واقاع    خواهیم زنَگي كنیم، مي نَاشته باشَ. ما كه روی ورق نميمَير  يعني خانواره مسئول و

 منازعهنگری كنیم. اگر قرار باشَ منازعات توسم مسئول جمع نشور و حرف او برو نباشَ، اين  زنَگي كنیم، واقع

كنَ؟ يک ناظر  را حل مي ها افتَ. چه كسي اين را چه كسي بايَ حل كنَ؟ منازعاتي كه رر زنَگي مكرر اتفاق مي

رر فرض شقاق قرآن كاار را رر حاَ    بیروني؟ رارگاه؟ پس شما راه براه بايَ رارگاه بروی. رر فرض نشوز كه هیچ، 

كاه   ؛ يعناي وحاَت ناه ايان    ررست كناَ و ايان رر ايان روح حااكم    خواهَ  مي اهَلِهْأ نْمِ ماًكَحَ وَ هِلِهْأ نْمِ ماًكَحَ

يعناي ياک    ؛مرتب بحث توفیق و وفاق است. رر جلسه پیش عرض كرريم كاه نشاوز   میز مذاكره!  كشي و قشون

َگیش را خواهَ زن يعني مرر مي  گويیَ زن ناشزه است؛ طرف مايل است و يک طرف ريگر مايل نیست؛ وقتي مي

زن  شاور،   خواهنَ نگه رارنَ. وقتي مرر ناشاز ماي   شور شقاق كه هر رو نمي و گرنه مي خواهَ نگه رارر و زن نمي

 خواهَ.  خواهَ زنَگي را نگه رارر و مرر نمي مي

 منازعات را به خارج از خانه نکشید!

خواهَ خانواره را تحكیم كنَ. روح حاكم بر قرآن اين است. بحث اين نیسات كاه    شَت مي ها به رر اين فرض

منازعاات را    فهمیم. اولويت حفظ خانواره، فهمیَ! همه همین را مي جوری نمي فهمم و شما اين جوری مي من اين

كه او از ايان   رهَ؟ اين نشان مي راهكاربه خارج از خانه نكشانَن و راخل خانواره تما  كررن. قرآن با چه چیزی 
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كنَ؟  گويَ. چه كسي زنَگي را جمع مي مييک چیزی به زن  رر رو فرض قرآن بینیَ كه اطاعت كنَ. اين را مي

كنَ. ببینیَ ما روی ورق نیستیم، ما رر متن واقاع هساتیم. بروياَ از ماررانتاان بپرسایَ،       زن زنَگي را جمع مي

 مطالبه حقوق بكننَ. اش بخواهنَ همهكه  ها همیشه زنَگي را جمع كرره يا نه؟ تا اين ببینیَ كوتاه آمَن آن

  قدرت زن در ایجاد صلح

هايي كه رو ماهگي  نه خانواره ،های موفق رر خانوارهكنَ زن است  ي را جمع ميزنَگكه آخر سر  بینیَ آن مي

ک چیازی  آيناَ و يا   گذارر سرای سالمنَان و از سر كار مي ها مي بچه را گذاشته مهَ كورک كه آن بچه هم اين

عي نَارنَ، حتي روابم رو خوابگاهي را هام باا   حالت روابم اجتما اين زن و شوهر اصلاً انَازنَ توی ماكرو فر! مي

هم نَارنَ. اين الگوی غربي است. برويَ از ماررانتان بپرسیَ كه رعواها  و مشكلات خانواره را چه جاوری جماع   

توانَ برايش آفت به وجاور   كه قَرت بر صلح رارر آيا مي شور؟ آن كسي انَ؟ چرا اين قابلیت نَيَ گرفته مي كرره

هاا   حارف ايان  توانَ به وجور آيَ. يكي از سؤالاتي كه شَ همین بور كاه هماه    ای مي ر هر خصیصهبیايَ؟ آفت ر

 رهَ. . اگر مرر بَ باشَ اين سیستم جواب نميكه مرر خوبي وجور راشته باشَ منتها رر فرض اين ،خوب

هاای خاوب،    زن . وقتي اين بحاث َها رر نظر بگیرن خصوص خانم اين بحث به واما جواب: چنَ چیز را بايَ رر

ها خوب هساتنَ و   كننَ با يک طیف بسیار وسیع مواجه هستنَ كه زن ها فكر مي خانم  شور، مرران بَ مطرح مي

َ  كننَ و مررها بَ هستنَ؛ يعني وقتي با هم صحبت مي رارنَ ررست عمل مي پشات سار مررهاا     قاَر  ايان  .كننا

كاه وقتاي    از آفات صحبت كررن است. رر حاالي  كنَ و اين وسیع جلوه مي گذارنَ كه اين طیف بسیار صفحه مي

قاَر   اين زننَ و اصلاً قَر با هم حرف نمي چون كه اين  گذارنَ؛ ها صفحه نمي قَر از زن مررها پیش هم هستنَ اين

ها خانواره خیلي مهم است و گاهي همه چیازش را   كه برای خانم چون زننَ؛  هايشان را راجع به خانواره نمي حرف

ولي گفتمان مررانه   شور به فضای خانواره، ها گفتمانشان كشیَه مي گذارر، خیلي وقت خانوارگي ميبرای زنَگي 

 شور. خیلي كم به فضای خانواره كشیَه مي  شور، ها به فضای خانواره كشیَه نمي خیلي وقت
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مان شَه نار   مان فاصله گرفتیم، اين حرف براي آقای ركتر گلزاری يک حرفي به ما زر كه وقتي ما از بچگي 

كاه   كناَ. بعاَاً   اشاتباه ماي  سیساتم    كناَ،  رر خانواره اشتباه نمي فرر شاه عباسي. ايشان به ما گفت: هیچ موقع

كناَ   آياَ صاحبت ماي    يعني اين خانم كه مي همین است؛ ها شَيم، ريَيم رقیقاً جور مشورت خورمان محل اين

قَر اين  يعني اين  خورر؛ مرر فقم به ررر لای جرز مياين   راجع به مررش رر حالتي كه از آن مرر ناراحت است،

بینیَ صَ سینه سخن نگفته  بَ است! شما كافي است يک فراخواني بفرمايیَ و آن آقا را پای صحبت بكشیَ، مي

ها هم نیست. كه او يک تنه رفتاه   بینیَ نه اين جوری مي ، كنَ به حرف زرن هم او رارر؛ يعني وقتي او شروع مي

 یلي بَ است و... كه اين خ

 داری زن به قوام بودن مرد چه ربطی دارد؟ راز 

نفاره باه ررر    گويم: برو! تک نفره بیاينَ مشاوره، مي قَر برای من مسلم شَه كه اگر كساني تک اين مسئله اين

هام بیاياَ   هايت را بزن و آقايتاان   برو با آقايتان بیا! يا حرف : شماگويم كنَ. مي خورر. چیزی را هم حل نمي نمي

ياک  كه ياک طرفاه بگاويیم:     اينآيَ.  های اشكال رر مي ريشه هايش را بزنَ تا معلو  شور و آن موقع رقیقاً حرف

هام   بینیَ ايان  مي !طور نیست . اينرهايشان خوب نیستنَرمهای خوب وجور رارنَ كه  طیف بسیار وسیعي خانم

گونه رياساتي   بینیَ اين مرر هیچ مي شَه. مثلاً يكسری مطالبات و توقعات رارر كه سر جای خورش نَيَ گرفته

چاه   چاه رخترهاا،     هاا،  رانیَ كه بچاه  آيَ و مي كنَ و مي كنَ و جان مي رر خانه نَارر. صبح تا شب رارر كار مي

پسرها بسیار تحت تأثیر گفتماني هستنَ كه با ماررشان رارنَ؛ يعني مارر خیلاي تأثیرگاذار اسات. وقتاي ماارر      

شما لباس هستیَ  ؛(111)بقره:  نَّهُلَ اسٌبَلِ مْتُنْأ وَ مْكُلَ اسٌبَلِ نَّهُرر جايي كه  ،زنَ های بابا حرف مي آيَ از بَی مي

 شور.  ميچهارتا حرف از بابا به بچه گفته مكرر آبروراری كنیَ! 

ها نیستنَ و اين تصور تصور اشتباهي اسات   مررها بَتر از زن معلو  شور كنیم كه ميقَر رفاع از سیستم  اين

اسات و تاوی   ابعار ماكرو كه اشكالات مررها رر  بر اين كه بگويیم جامعه مررها بَتر از جامعه زنان هستنَ. مضافاً

تاي  وق كناَ. ماثلاً   كه از ررون منفجر ماي اشكالات میكرو تا  زننَ چون قلَر است. يكهو رار مي چشم است؛ مثلاً
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رانیَ مرر كیست؟  اين تصور راجع به مرر كه مي های خاص خورش را رارر. هم اذيت موقع تكه انَاختن است آن

يعني اگار    شور! اين تصور خیلي ررستي هم از مرر نیست؛ مرر كسي است كه اگر بهش رو بَهي خیلي پررو مي

 كه سجَه كنَ.  كسي از مرر اطاعت كنَ نه اين

رارر. قالاب ماَيريتي   مَير كارگااه ياک    نیست. هرجا مَيريت خاص خورش را رارر؛ مثلاًها  مشكلات ما اين

هم ياک قالاب ريگاری از ماَيريت     مَير خانواره  مَير يک مؤسسه فرهنگي يک قالب ريگری از مَيريت است.

لاذا  ه. رور؟ مَيريت به سبک مَيريت خانوار گويیم مَير ذهن شما به سمت مَير كارگاه مي است. چرا وقتي مي

اسات و   ؛ قانتاات كه ياک زن خاوب   اين اطاعت كه فضای رسمي روايات ماست و از هرچه بشور كوتاه آمَ از اين

خواهم كه ايان كلماه را    هايت معذرت مي خواهي كنم كه بگويم خَايا من از بنَه خواهم از اين كلمه معذرت نمي

هیچ مفسری رربااره آن تاذكر ناَاره. هایچ      جا. قانتات هیچ حرف فقهي نیست. اين چیزی است كه گذاشتي اين

های قوامیت  كس متعرض نشَه كه اين قانتات به آيه چه ارتباطي رارر؟، يا حافظات للغیب چه ارتباطي به حوزه

 شور.  يعني شَت تواضع، منتها شَت تواضع رر هرجا يک جور ريَه مي ؛قانت بورن ر؟ررا

 تصویر زن در روایات

اين جوری   ؛هیِه فََِيَ سَمَغَ مَّثُكننَ  ها با پیغمبر مي كه اولین بیعتي كه خانم راريم 326ص  ،3جلَ  ،كافيرر 

كنناَ و   ها يكي يكي رستشان را رر آب مي كننَ رر آب و بعَ خانم رستشان را ميها كه  گیرنَ از خانم پیمان مي

؛ با شما سر نَّكُعْايِبَأُ؛ خوب گوش كنیَ ولاءا هَيَ نَعْمَسْإگوينَ  ها مي به اين الَقَ مَّثُرهنَ  ها رست نمي ريگر با خانم

كار زشات نكنیاَ،    ؛نَّكُولارَأ نَلْتُقْلاتَوَ ینَنِزْلا تَوَ نَقْرِسْلاتَا وَئًیْشَ اللهِبِ نَكْشرِلا تُ نْلا أأكنم  يک چیزهايي بیعت مي

كنم اين است كه رر اماور معاروف و    اولین بیعتي كه با شما مي  ؛روفٍعْي مَفِ نَّكُتَعولَبُ ینَصِعْلاتَوَ و ... بهتان نزنیَ

راريام  اين يعني چه؟ روايااتي   معَ: نَنَلْقُ ؛ قبوله؟؟نَّتُرْرَء أقْچیزهايي كه زشت نیست مررانتان را نافرماني نكنیَ. 

هاا راريام:    از آن يراريام. رر يكا  « خیر النساء»به نا  بابي رر احاريثي مثل كافي   بفهمیم،كه ممكن است ما بَ 

رر میان اهل خورش آرماي عزياز و نفوذناپاذير، وقتاي      ؛ 1الْعَفِیفَةَ الْعَزِيزَةَ فِي أَهْلهِاَ الذَّلِیلَةَ مَعَ بَعْلهِاَ ورُرُالوَ ولُلُذَالَّ
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؛ رر كناار  الذَّلِیلَةَ مَاعَ بَعْلهَِاا  رارنَ  رختر خانواره است يک آر  با شخصیت و محتر  كه همه احترامش را نگه مي

 كنَ! ها پاشنه آشیل مرر است. چنان اين خصوصیت مرر را را  مي اتفاقاً اين  شوهرش ذلیل است؛

؛ وقتي رختر خانواره است تو ساری خاور اسات و    الا أخْبِرُكُمْ بشِِرَارِ نسِاَئكُمْ؟ ذَلِیلَةٌ فِي أهْلهِاَ وَ عَزيِزَةٌ مَعَ بَعْلهِاَ

  شور كاه ماا هام بعلاه. ايان شارار نسااء        لا كنار شوهرش انا رجل او بلنَ ميحا شور،  هیچ احترامش رعايت نمي

شونَ. البته ممكن است كه پررو هم بشونَ، بعضي ممكن اسات   شماست. فلذا فكر نكنیَ كه لزوماً مررها پررو مي

اشاتباه  جور نیست كه فقم مررها  جور است. اين ها برعكس آن هم همین كه خیلي وقت ظرفیت باشنَ كما اين بي

شور ممكن است اشتباه كنَ. اشتباهات مسئولیت خاورش   كننَ. هركسي رر فضای خورش وقتي مسئول مي مي

؛ بهتارين شاما كسااني    3خیَِارُكُمْ خیَِارُكُمْ لِنسِاَئهِ  ،2خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِأهْلِهِهمه فرمورنَ:  كنَ. از آن طرف اين را مي

  جوری باشیَ. خوب كناار آن  جوری بور  شما هم اين بهترين باشنَ. من اينهستنَ كه با زن و فرزنَ و اهل خور 

خواهاَ ياک    كنَ. هیچ موقع خاَا نماي   روايات اين روايات هم هست. او هم رارر برای خورش حريمي ايجار مي

هاايش را بااز    خواهَ بَهَ؟ يک خرره هم آر  چشام  زنَگي را خراب كنَ. مگر بهترين تئوری زنَگي كررن نمي

جاها رر غرب مگر نیامَنَ حقوقي برای زن قائل شَنَ به جوری كاه اگار مارر گفات باالای       َ و نگاه كنَ. آنكن

شور مرران هم ريگر  جوری مي توانَ زنگ بزنَ پلیس بیايَ و مرر را كت بسته ببرر. وقتي اين چشمت ابروست مي

َهَ اما اگر به زن بگويَ باالای چشامت   كننَ. رر مرر حس مَير، مسئول بورن هست. نفقه را بايَ ب ازرواج نمي

 بررش!  آيَ مي ابروست پلیس مي

 آدرس اشتباه ندهید!

رهیاَ مسائله خاانوارگي را باه كاناال ريگار        چون وقتي آررس اشتباه ماي   كه آررس اشتباه نَهیَ؛ رو  اين

گذارناَ زنانشاان از    را اين ببینیَ كه الان مررها نماي  مشكلكه شما  بريَ. آررس اشتباه يعني چه؟ يعني اين مي

گوياَ تاو نباياَ     كنَ و ماي  كنَ و قفل را عوض مي خانه بیرون بیاينَ. اين مشكل كیست؟ كه مرر رر را قفل مي

هاا چناین مشاكلي رارناَ؟ گااهي        هاست؟ اصلاً چنَ ررصاَ آر   بیرون بروی! الان اين مشكل چنَ رسته از آر 
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رور. كماا   جا كلنجار مي خور آن بینیَ رارر بي رور مي مينقطه اشتباه يک آررس اشتباه روی يک  ها وقتي با ذهن

شور كه اين چرا هست؟ الان مشاكل جامعاه تعاَر زوجاات      بینیَ مرتب ررباره تعَر زوجات بحث مي كه مي اين

بس اسات؟ يعناي اگار    نباشَ تعَر زوجات است؟ يعني اگر مشكل های ناپاک  نگاهاست؟ يا مشكل جامعه همین 

های ناپاک مرران است  بیرون برور خلاف كنَ شما همین كه نگران تعَر زوجات نباشي كافي است؟ مشكل نگاه

ای نیسات؟ فقام ايان     به رلیل اشتباه زنان و مرران. اگر شوهر شما برور با يک نفر سر و سری پیَا كنَ مسائله 

غرب تعَر زوجات ممنوع نیست؟ ولي به اين معناست كاه   بحث شرعي باعث شَه اين اتفاق بیفتَ؟ الان مگر رر

مشكل حل شَه؟ الان فقم مشكل ما اين بور كه رر مسائل شرعي ما اين بحث وجور رارر! اگر ممنوع باور حال   

( ياک رقام   betrayبور! خوب يک سر بچرخانیَ ببینیَ كه مشكل شما رر اين زمیناه حال شاَ؟ ياا خیانات )     

هاا باه مررهاا     زن 31/0كنناَ،   مررانشان خیانت ماي  31/0كننَ،  كه ازرواج مي وحشتناک شَه؟ يعني رر حالي

خواهَ ياک چیازی را حال     كننَ. اين ممنوعیت مشكل را حل كرر؟ آررس اشتباه نَهیَ! كه آر  مي خیانت مي

بینَ كه زير سر آن نیست. حرفي نیست كه ما برگرريم قاوانین   كنَ و ررست كنَ و مشكل را زير سر چیزی مي

 را مطابق با شرع اصلاح كنیم.

 هنر زن بودن

را صلح  خَا گفته است. خَا بحث  ها چنین كننَ؟ به من ارتباط نَارر، گويیَ خانم گوينَ كه چرا مي به ما مي

ها چنان قَرتي رارنَ كه  چون خانم  ا ؟ رر نشوز مرر خَا پیشنهار صلح راره؛ پیش كشیَه. مگر من صلح را گفته

كناَه بگاويم    تواننَ از حقوقشان بگذرنَ. صاف و پوست را جمع كننَ. چنان قَرتي رارنَ كه مي تواننَ زنَگي مي

كنَ. رر ايان ابعاار    گويَ كه آر  را بیچاره مي قَر مي مرر چنین قَرتي نَارر. اگر مرر از چهارتا حقش بگذرر اين

مان كااری    گويناَ:   به شما كارره. ماي   قَرت نَارر. اگر شما برويَ از ماررانتان تشكر كنیَ بابت اين خَماتي كه

وقتاي شاما     اش نباوره انجاا  راره،   بینَ! يعني كاری كه به لحاظ حقوقي وظیفاه  نكرر ! اصلاً كار خورش را نمي

كشَ كه مگر من چه كاار كارر ؟ مان كااری      كنیَ، رستش را مي بوسیَ و ازش تشكر مي رويَ رستش را مي مي
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كیست؟ مررها از اين هنرها نَارنَ. كافي است رو جا يک كاری  هنراين نكرر  تو خورت بچه خوبي بوری! خوب 

شاور و چیازی هام     ماي  وقاف بینیَ زنَگي ياک زن   كنَ كه ما چنین كاری كرريم! ولي مي بكنَ همه جا پر مي

هاا   ها و اين جور خانواره كه اين جوری فكر نكنیَ كه ررصَ اين جور آر  گويَ! پس جواب آن سؤال يكي اين نمي

قاَر باالا    كنَ. ررصاَ ايان را ايان    كنَ و مرر خیلي بَ رارر عمل مي يار است كه زن خیلي خوب رارر عمل ميز

 ! زن ستیز! و از آن طرف فكر مررستیزنبینیَ. اصلاً خوب نیست برای آر  اين فكر 

 قانون بیشتر و درصد طلاق بالاتر!

چیزی نیسات كاه بتواناَ جامعاه را اراره كناَ. فقاه       فقه  كنیم،  ايم و بار رگر عرض مي كه بارها گفته رو  اين

كناَ. اصالاً ايان     ها را بررسي ماي  نشینَ و آن مو  مي ها فقه روی میني چون خیلي وقت  كنَ؛ جامعه را اراره نمي

هايي مال كجاست؟ رر چه فرضي است؟ مگر رر فرض نشوز نیست؟ يعني خانواره را رر میني مو  حاالتش   بحث

تواناَ جامعاه را    كه يک خانواره مطلوب را نگاه كنَ. فقه به تنهايي نماي  نه اين  كنَ، ررسي ميگیر آورره و رارر ب

 شور! های متعَری بارها عرض شَه كه شما فكر نكنیَ با قانون مشكل حل مي اراره كنَ. مثال

ماا هام    كنَ يا نه؟ ها رارر قانون تصويب مي مجلس مگر همین طوری پشت هم  به رونَ رفاع از حقوق خانم

ها رر خاانواره   ها اشكالاتي رارر بايَ تصحیح بشور. الان وضعیت خانم گويیم بَ است. خوب است و اگر قانون نمي

گويناَ   كناَ. الان ماي   شور؟ قانون كه چیزی را حل نماي  شور يا بَتر؟ قوا  خانواره رارر بیشتر مي رارر بهتر مي

جارائم باالاتر     برناَ،  قَر تعَار اين روربین مخفي را بالا ميرارر. هرچروربین مخفي انگلیس بابت هر ره نفر يک 

يعناي هرچقاَر    كناَ؛   انَ يک جايي اين نمورار رر علو  اجتمااعي كاولپَس ماي    ها گفته رور. حالا اين بیچاره مي

ن هام  آيَ. رر صورتي كه اي اين جور نیست كه رائم بالا برور يک جايي پايین مي های امنیتي را بالا ببريَ،  زمینه

كنَ. بابا بیا اين اخلاق را حاكم كان و الا شاما باياَ مرتاب باياَ       كنیَ نمورار كولپس مي نیست كه شما فكر مي

آيَ و هي بايَ رنبال  كنَ و پايین مي يک جا نمورار كولپس مي رور،  بیائیَ بررسي كنیَ نمورار كلاً خطي بالا مي

رها نرويَ! اگر واقعا شما بخواهیَ يک زنَگي خوب بكنیَ اين گويم رنبال اين كا نقطه تعارل امنیت بگرريم. نمي
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نیست كه من برو  حقوقم را ببینم ببینم رر خانه چه وظايفي رار ؟ من هیچ! تو وظیفه راری نفقه باَهي  و... و  

 خواهیاَ رر ماتن واقاع    خواهیَ واقعاً زناَگي كنیاَ و ماي    گذاريم روی اين مبنا. اگر مي بگويیم آقا زنَگي را مي

 زنَگي اتفاق بیفتَ ]اين راهش نیست[.   

نشوز يک امر فقهي است. يک قالب خاص رارر و قانت بورن و اطاعات كاررن ياک امار غیار فقهاي اسات و        

اش حوزه ريگری است. حوزه نشان رارن يک خانواره است كه خانواره خوب و زن صالح رر نظا  خانوارگي  حوزه

 هم نیست.شور؟ هیچ حرف فقهي  چه مَلي تعريف مي

شاور و هماین    شور زنَگي كرر، الان همین جور رارر قانون بیشتر ماي  كه ما فكر كنیم براساس قانون مي اين

كننَ كه خیلاي هام    ها زيار مي طور رارنَ قانون به نفع خانم رور. متناسب همین جوری ررصَ طلاق رارر بالا مي

كررنَ؟ با بَ و  ر از ما چه جوری زنَگي ميت رور ولي قَيمي ها رارر بالا مي خوب است ولي به همین نسبت طلاق

راشاتنَ. الان   گذشتنَ. بالاخره با چنگ و رنَان زناَگي را نگاه ماي    ساختنَ و از حقوقشان مي خوب زنَگي مي

های همَيگر را  های تیز روی هم بغلطنَ و تیزی تر است، اما تا اين سنگ خصوص رر اوايل زنَگي اتفاقش شايع به

رانیَ كه يک حَی رر زنَگي است كاه مارر باياَ     برر. مي بكننَ، زمان مي گیری قلقشونَ. بگیرنَ، صاف و نر  ب

يک حَی رر  شور. يک حَی آموزشي است،  گويم او ناراحت مي گیری بكنَ كه مثلاً من اين را مي خانمش را قلق

رای همین تمكاین  شوهر خورش است. بايَ از هم تلقي بَ نَاشته باشنَ. ب متن زنَگي قلق خاص خانم خورش، 

بَاننَ كه ذهنیتشان نسبت به اين بحاث باا هام فارق رارر.      خواهَ اتفاق بیفتَ،  جنسي اين حرف شايعي كه مي

رر اين قضیه با هم فرق رارر. ببین اين قضیه چه بوره ذهنیت زن و مرر انَ كه  ها توضیح راره شناس قَر روان آن

بیني! اين بارای او هازار تاا     ين برای او اين نیست كه شما ميكه خَا يک حق گذاشته و آن هم فقم اين است. ا

 آيَ. چیز ريگر است. اين فقم برای اين كار نیست! خیلي چیزهای ريگر از توی همین رر مي

 اطاعت، پاشنه آشیل مرد
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را  گررانَ. سؤال شَه كه چرا اين طوری مطرح شَه؟ اصلاً زن اختیار طالاق  فلذا فقه و قوانین، خانواره را نمي

به رست بگیرر و وقتي مرر ناشز شَ بگذارر و برور. حالا شما جای خَا بیايیَ يک چیزهايي را رر نظار بگیرياَ.   

هاايي كاه خاانواره روسات و      رهیَ كه به لحاظ تمَني ما رر اين نقطه باشیم كه هنوز هساتنَ زن  شما قول مي

ن قباحات رارر؟ و باه محاض كاوچكترين     ها خیلي چیزها  مثال طالاق گارفت    رار هستنَ؟ و خیلي وقت خانواره

توانَ شرط كنَ و اختیار طلاق را به رست بگیرر كه جزء چیزهايي است  گیرر؟ البته الان مي ای طلاق نمي مسئله

گويیاَ   شور كه از حالت ايقاع رر بیاوريم و عقور كنیم تا رضايت طرفین بشور! مي شور، ولي نمي كه هست و مي

 ه ما الان اين است. رو تا ايقاع بكنیم. مطالب

ها كاه   كار يک طرفه است. خیلي وقتايقاع  آن است كه با رضايت طرفین انجا  شور مثل عقَ بیع، اما عقور

يعني زما  طلاق   گويیَ بشور رو تا ايقاع؛ مي  گويیَ اين از حالت ايقاع به عقور رر آيَ، كنیَ نمي شما پیشنهار مي

گويیَ بیايیم تبَيلش كنیم به عقَ كه كار رو طرفي؛ با رضايت طارفین   نميرارن از يک جا به رو جا برور. شما 

  گويیَ زما  از رو طرف باشَ من طلاق بَهم او هم طلاق بَهَ. رر اين جاا رو تاا اختیاار وجاور رارر،     مي  بشور،

چاه فكار    راجع به جامعه مررها  رهنَ، رونَ طلاق مي گرچه شرعي هم هست ولي با اين تصور كه مررها زور مي

رهناَ!   مررها طلاق مي« كان لم يكن شیئا مذكورا»كه خیلي راحت و بي قیَ از خانواره و خانواره  كنیَ؟ اين مي

كه كار افتاره  چون كنیَ كه  رهنَ. اين جوری نیست كه شما فكر مي نه! مررها تا به اين جايشان نرسَ طلاق نمي

اش  كنناَ وظیفاه   ه آشیل مررها اطاعت است. بعضي فكار ماي  رهنَ. اتفاقاً پاشن رستشان، مررها فوری طلاق مي

 رهَ نبايَ رر قبال آن تشكر بشور؟  اش را انجا  مي هست كه نفقه بَهَ. بله ولي اگر كسي وظیفه

لاَتَکَ سَاكَنٌ لَّهُامْ   خذُْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَََقَةً تُطهَِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بهِاَ وصََلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَا گويَ:  خَا به پیغمبرش مي

رهي؟  اش است كه بَهَ. مگر به من مي وظیفه  كني، ها صَقه و زكات جمع مي روی از اين وقتي مي (؛ 103)توبه: 

شاور   ايان ماي   إِنَّ صَلاَتَکَ سكََنٌ لَّهُمْتشكر كن  ها رعا كن،  گويَ نسبت به اين خمس و زكات بايَ بَهي ولي مي

 ات است كه نفقه بَهي.  كه تو وظیفه اخلاق! نه اين
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 وابستگی عاطفی مدیر به زیردستان

ی به افارار خاورش    بینیَ كه مَير از جهت عاطفي به قَری بسته شما اگر رر مقا  يک مَير قرار بگیريَ مي

گويَ: وای بابا  آيَ مي حتي وقتي بچه شما مي  كننَ؛ است و حتي بسته به افراری است كه رارنَ از او حمايت مي

خواهَ خورش را به طاق بكوبَ! يعني همین قَر كه رر مقا  ماَيريت رارر از او   ظرفیت مي بي  ررر نكنَ،رستت 

آوری كررن كه ماثلاً بباین امشاب     كه يک لیست بلنَبالا از نقَ مَير جمع شور. اين كنَ، فقم نقَ نمي تشكر مي

ها اين رعواها كه رر واقع  ! خیلي وقتهمه شب سر وقت آمَه و همه چیز سر جايش بوره هم رير آمَی! حالا اين

باه خصاوص از جاناب     كناَ،   افتَ مال همین است. يک انتقار تیز و نَيَن تما  كارهايي كه او رارر مي اتفاق مي

كنَ به جار و بحاث و    بینیَ قضیه را تبَيل مي مرر؛ چون مررها اشتباهاتشان ماكرو است و قلَر هم هستنَ. مي

ريزر. البته آر  بايَ خورش را تربیت اخلاقي  كررن حوارث گذشته و همه را وسم ميكنَ به نبش قبر  شروع مي

 خواهَ باشَ حتي امیر المؤمنین! شَت وابستگي عاطفي رارر. هركسي مي بكنَ. يک مَير به

 وابستگی عاطفی حضرت امیر به افراد تحت فرمان

كنَ. رو ساه روز قبال از    قیق هم روايت ميخیلي ر 3«نوف بكالي»آخرين خطبه امیر المؤمنین را ببینیَ كه  

؛ محال  وكَأنَّ جَبیِنُهُ ثَفِنَةُ بَعِیرٍ؛ لباسي از لیف خرما پوشیَه بور عَلَیْهِ مَِْرعََة مِنْ صُوفٍشهارت حضرت امیر است. 

و  اش مثل زانوی شتر پینه بسته بور. يک اما  غريب و تنها و معلو  است كه چقَر وابسته است به يارانش سجَه

انگار   شور، های توحیَی و چه و چه و بعَ وارر بحث اجتماعي مي كنَ به خطبه با آن حالت غربت اما  شروع مي

أَياْنَ عَماَّارٌ وَأَيانَ اباْنُ التَّیهِّاانِ وَأَياْنَ ذُو       افتاَ:   كنَ يار عمار و مالک و ابان تیهاان ماي    فیلش يار هنَوستان مي

زنَ توی صورتش. او امیر المؤمنین است اما به جهت عاطفي وابساته باه هماین     ؟ و مي؟ أيْنَ نُظَراؤهمالشهَّارَتَیْنِ

، فأطَالَ البُكاءكنَ به های های گريه كررن  عمار و كساني است كه تحت فرمان او بورنَ و جلوی مرر  شروع مي

و اين برای ياک   خیلي مهم است كه رهبر جلوی مرر  گريه كنَ! معلو  است به جهت روحي كاملاً وابسته است

 مَير، يک رهبر كم نیست كه افراری تحت اطاعت رارر. خیلي عظمت رارر.



13 

 

نیا باب كرره كه شیخ كااظم ازُری شااعر راشاته رر ماَح ابالفضال العبااس شاعر         ای كه آقای فاطمي روضه 

يان ساتون هاَايت؛ خاور اماا       روزی كه ا ؛ 3«يَوْ ٌ أبي الْفَضْلِ اسْتَجارِ بِهِ الهَُْی»رسَ به اين مصرع:  گفته مي مي

خواباَ، خاواب    گاذارر و شاب ماي    اربي كرره، قلم را ماي  كنَ خیلي بي حسین به ابالفضل پناهنَه شَه. فكر مي

گوينَ: نه من واقعااً پناهناَه    اربي بور. حضرت مي آخر بي  گويَ: گويَ: چرا ول كرری؟ مي بینَ كه حضرت مي مي

ای از ماه جلوی خیمه ايستاره و تا او هست همه نفس  نیَ يک قطعهیببشَه بور . اين برای يک رهبر كم نیست. 

كشنَ. حضرت به جهت عاطفي به ابالفضل وابستگي رارر و اگر او نباشَ حق اسات كاه بگوياَ: كمار       راحت مي

 شكست. 

بینناَ و   بینیَ كه آن افرار كه رارنَ كار شما را مي خواهم بگويم كه رر مقا  يک مَير اگر قرار بگیريَ مي مي

شاور و احتارا  گذاشاته     يا هرچه كه بوره و رارر تشكر ماي  شور، وظیفه بوره،  بالاخره اين حركت رارر ريَه مي

هاا گرياز مررهاا از خاناه باه خااطر        كنَ. خیلي وقت ها بسیار مرر را اهل زنَگي مي شور. بَانیَ كه اتفاقاً اين مي

همه   آيَ، ان هیچ جايگاهي نَارنَ. وقتي رر راخل خانواره ميبیننَ رر خانواره خورش كه مي چیست؟ به خاطر اين

گويَ چرا فلان كار را نكرری؟ تو هم شَی مرر! خاوب   گويَ پول بَه! يكي مي يک مطالباتي از او رارنَ. يكي مي

توانناَ مررهاا را    ها چنان قابلیتي رارنَ كاه ماي   كشَ. خانم چرا بیايَ توی چنین محیطي؟ خیلي راحت كنار مي

ها نه به  تواننَ با اين اطاعت ها خورشان خیلي اهل زنَگي هستنَ، ولي مي چون خانم شَت اهل زنَگي كننَ؛  هب

 آن حالت عجیب و غريبش مثل سجَه. كه اصلاً اين بحث هم نبوره است.

يا  كنَ،  شور و زنَگي را جمع و جور مي گويیَ مرر ناشز شَ زن چه كار كنَ؟ يا اهل صلح مي )سؤال( شما مي

كنَ، ولي پیشنهار خَا اين نیست. رر ررجه اول  گويَ و او قضیه را جمع و جور مي رور و به حاكم اسلامي مي مي

كنیم؛ چون به طور جَی ايان   اين توصیه را مي ها حرف اين است كه بیايیَ زنَگي را جمع كنیَ. ما هم به خانم

رانیَ؟ خیر را تطاوع كنیاَ. اگار     هاست و مرر هم مَير است. بَتان نیايَ چرا اين را حرف زشت مي قابلیت خانم

حرف خوبي است، به خورتان بقبولانیَ كه اين حرف حرف خوبي است. ممكن است ياک خارره طباع خوشاش     

شور زيررست كارر. قباول    آيَ. مرر را به صورت طبیعي نمي   خوشش هم ميشور آر نیايَ. وقتي تطوع خیر مي
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های موعظه برای آقايان  گوينَ هیچ وقت شما از روش شناسي پر است از اين چیزها. مي های روان كنَ. كتاب نمي

رارر كي رستش را نگیريَ. معلو  باشَ كي   خواهیَ ررش كنیَ، گوينَ از يک خیابان مي استفاره نكنیَ! حتي مي

 كني؟  كنَ؟ من رار  تو را رر مي كنم يا تو راری من را رر مي را از خیابان رر مي

 انگیزه متفاوت زن و مرد در حرف زدن

خواهَ مشكلات  شور و مي كنَ. مثلاً گاهي مثل سوپرمن وارر مي حالا رر همین مَيريتش يكسری اشتباه مي

كناَ و ررر رل   كنَ يک خانمي كه رارر با او صحبت مي های مَيريت مرر است. فكر نمي را حل كنَ. اين از آفت

كناَ. رر   كنَ و مسئله را حال ماي   لاجي مينشینَ ح كنَ. مي كار ريگر رارر مي  زنَ، حرف ريگر رارر مي  كنَ، مي

ها را  خواسته با شما صحبت كنَ و اين صحبت را با يک رلخوری شروع كرره. اين كه بحثي نبوره او فقم مي حالي

راننَ اين  كه زنَگي كررن مي ما حتي رر روايات راريم كه مرر بنشینَ گوش كنَ خیلي هم جَی نگیرر. كساني

بیني خیلي قضیه خراب  روی، مي گیری و توش شیرجه مي تي حرف تلخ را جَی ميجَی نگرفتن يعني چه؟ وق

كشانَی كاه ماثلاً آره خیلاي     زری و يک جوری قضیه را مي طوری توش شیرجه نمي شَ. رر صورتي كه اگر اين

ها  ناي  فهمنَ، ها حالت جنسي مررها را نمي كه خانم شَ اصل قضیه چیست. كما اين معلو  مي شما خسته شَی! 

خواهناَ   زننَ؟ يک رلیل زيارش اين است كاه ماي   ها حرف مي فهمنَ. چرا زن ها را نمي هم حالت حرف زرن زن

جاوری نیسات. ممكان اسات      مؤانست كننَ. اصلاً مبنای انس حرف زرن است. تاوی مررهاا ايان     ررر رل كننَ،

حرف زرن نیست. البته يک حَاقل از پشتشان را به هم بكننَ و با هم حرف بزننَ؛ يعني میان مررها مبنای انس 

آينَ توی خانه خیلاي   بینیَ برای همین است. وقتي مررها مي هايي كه مي حرف زرن میانشان هست. اين تفاوت

فهمي! يک عَه قالبشان روی  پرسنَ: غذا چیه؟ بو بكش خورت مي بیننَ حرف بزننَ. نهايتاً مي ها لزومي نمي وقت

  حرف نزرن و مَيريت كررن است.

 تغییر دادن یا سازگاری؟
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خاواهیم ماررماان را    ها ما سعي راريم همه را عوض كنایم! ماي   يكي از اشتباهات ما اين است كه خیلي وقت

خاواهیم   آياَ ماي   خواهیم عوض كنیم! باران ماي  خواهیم عوض كنیم! رفقايمان را مي عوض كنیم! بابايمان را مي

شاور   خواهیم تغییرات ايجار كنیم. كار ريگر ماي  را سازگار كنیم مي كه خورمان ابرها را جابجا كنیم! به جای اين

چتر بگیر! اين گرايش كه من بايَ تما  شرايم عالم را به نفع  آيَ،  كاپشن بپوش! باران مي  شور، كرر. هوا سرر مي

َهاَ و او را  توانَ زني را تغییر ب خور  تغییر رهم، يک گرايش سازگاری ايجار كررن باشَ؛ يعني هیچ مرری نمي

كنَ، مَير است و آن زن اسات   مرر كنَ و برعكس. اين قالب را بايَ قبول كرر. اين مرر است و كمتر صحبت مي

تواني بگويي: چرا هیچ چیز  كني! از آن طرف نمي تواني بگويي چقَر صحبت مي كنَ و نمي بیشتر هم صحبت مي

كننَ  نشیننَ اصلاً همَيگر را نگاه نمي ها كنار هم ميشور آموزش رار. ريَيَ مرر گويي؟ البته يک خرره مي نمي

كه به هام نگااه كنناَ حارف      تواننَ بَون اين ها مي تر هستنَ. اما آيا خانم جوری راحت زننَ، اصلاً اين و حرف مي

 آيَ. فقم اگر قرار باشَ كه ها رر زنَگي رست آر  مي بزننَ؟ اين تفاوت بین زن و مرر است و خیلي از اين تفاوت

 رمز و سرش همین است كه برويَ با هم بسازيَ.  بسازنَ. اگر اما  گفتنَ برويَ با هم بسازيَ،

سؤال: آيا مَيريت اين است كه يک نفر حتي اگر با هیچ كس مشورت نكرره باشَ حق راشته باشاَ، تصامیم   

نیازی نَارنَ باز هم مررهاا   ها به مررها بگیرر؟ رر قَيم كه خانواره گسترره بوره اما الان كه از جهت ماری خانم

 مَيرنَ؟

 بدفهمی ناشی از اخذ و حذف بخشی از روایت

جواب: رر مَيريت عَ  مشورت گذاشته نشَه، حتي رر قرآن رر بحث بچاه مشاورت را خاور قارآن مطارح      

كناَ؟ اصالاً مشااور ناَارر؟ خاورش       انَ كسي كه مَير يک مجموعه است؛ يعني مشورت نمي كنَ. مگر گفته مي

كنَ؟ اصلاً اين كار عقلايي است؟ مگر به آر  بايَ بگوينَ برو مشورت كن؟ خاوب باه    گیرر و عمل مي مي تصمیم

رر جاايي كاه     كنَ. يک جاهايي خور رين بحث مشورت نكررن را مطرح كارره،  رور مشورت مي طور طبیعي مي

مَنْ أَطاَعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ علََاى   انَ: ، يا مثلاّ گفته6رِكَنْى المُفُ نَعْمَطْتّى لا يَحَ روفِعْى المَنَّ فِوهُعُطیِلا تُنشان راره 
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قِیالَ وَ مَاا تِلاْکَ    رور. مهم ارامه حَيث اسات.   كسي اگر مطیع زنش بشور با صورت رر آتش مي  ؛وَجهِْهِ فِي النَّارِ

اصالاً رر معاروف    ؛ اوِروهُُنَّ فِي المَعْرُوفِلا تشَُ گیريم، يا مثلاً:  اش را مي ؟ مشكل همین است كه ما يک تكهالطَّاعَةُ

گاويي مان انجاا      ها مشورت نكنیَ؛ يعني اگر حرف ررست و حسابي هم زرنَ بگو ناه! چاون تاو ماي     هم با اين

جا كه يک حرف غیر عقلايي و بي ربم است. البته رر  رسیَ! تا اين گفتي به عقل خور  مي رهم. كاش تو نمي نمي

راريم اشاره  بي تأثیر نیست و ما به اين نكته يک جايي كه راشتیم نهج البلاغه را توضیح مياين مهارت اجتماعي 

نشین كه از جامعه رور  زن پرره ؛1عقول ربات الحجالها يک ارتباطي به فضای خورش هم رارر كه  كرريم كه اين

هم فرق رارنَ. يک نفار رائام    است با زني كه رر جامعه است و از هوش اجتماعي خوبي برخوررار است طبیعتاً با

 رر بازار پلكیَه. 

تَطلُْبُ مِنْهُ ؟ قال: و ماَ تِلْکَ الطَّاعَةُشور.  خوانیم كه بَ مي مشكل ما اين است كه آن قَر روايات را تكه پاره مي

ناه   حماا ،   من آرايش كانم بارو    راه خلاف مثلاًه َ كه من برو  باز او بخواه ؛1وَ الْعُرسُاَتِ  الذَّهاَبَ إِلَى الْحمََّاماَتِ

و از خاور حاَيث    زرنَ؛ هايي مي جا حرف نر قَيم حما  محل بَی بوره كه رر آ. ركه خورش را نظافت كنَ اين

وقتاي ماؤمن را باه    انَ  گفته كه رعوت شَه كه خواهَ برور عروسي. نه اين يا مرتب مي؛ الْعُرسُاَتِومشخص است 

 niceو مرر هم چاون آرماي    خواهَ لباس نازک بپوشَ مي  ؛الثِّیاَبَ الرِّقاقوَيعني برويَ  ؛كننَ ميرعوت مجلسي 

 !انگار كه هیچ نظری نَارر راني! گويَ تو خورت مي كنَ و مي قبول مي ،است

ای كه طمع  منتها مشورت كررن رر نقطه  كننَ، وگرنه مشورت كررن كه كاری عقلايي است! عقلا مشورت مي

يعني رر يک جاهايي با اين جور مشورت كررن رارياَ منكراتاي را رر طارف مقابال ايجاار      رر منكر ايجار نكنَ؛ 

 جا مشورت كررن عقلايي نیست! اين  كنیَ، مي

خواهاَ. رر بحاث ماَير، شاما ماَير       خواهَ؟ هر نهار اجتماعي مَير ماي  مسئله رو  كه آيا خانواره مَير مي

 باشَ كه بالاخره اين مسئول خانواره استايَ، بلكه تلقي اين بايَ  مَرسه را رر نظر گرفته

گیرر كه يكي محتاج باشَ و يكي محتاج الیاه؛ يعناي    گوينَ: يک وحَت حقیقي وقتي صورت مي فلاسفه مي

 گیرر تا اين بشور مثلاً خانواره؛  يكي زير پر ريگری قرار مي



11 

 

ياا رر قالاب    الب زنَگي تهاران،  يا رر ق  ها هم فرق رارر. يک موقع زنَگي را رر قالب رانشجويي، قالب زنَگي

كنیَ؛ برای همین است كه برای يک بحث غیر فقهي رر باره قانتات، بااب بااز    زنَگي شهرستان راريَ تعريف مي

اش مقَاری آزار است. بحث قانتات بحث نشوز نیست كه يک بحث فقهي باشَ! همین قانتات ممكن  است و حوزه

و رر قالاب ريگاری از زناَگي معناای ريگاری بَهاَ. ايان يكاي         است رر زنَگي رانشجوی يک معنايي بَهاَ  

شاور؟ ايان    شور ياا نماي   حالا مي شور اين كار را بكنیم، گويَ: اين كار را بكنیم و ريگری بگويَ: نه اصلاً نمي نمي

جاا چاه جاوری     شور. اين كه تواضع ايان  گويَ: نمي شور و آن ريگری برای خورش مي گويَ: مي برای خورش مي

شور و رر زنَگي ريگر و رر شهرستان ريگری اين تواضع و قانتاات و   شور، رر قالب خورش تعريف مي يتعريف م

 شور. اطاعت رر قالب ريگری تعريف مي

ريَيَ كه  ها از رست خیلي از مررها شاكي هستنَ. اگر شما رر مقا  مشاور بوريَ مي طور كه خانم الان همان

و ريگر موجورات مقتَری نیستنَ كه بگوينَ ما  اقتَارشان زير سؤال رفتهكه كلاً ترنَ  شاكيمرران به اين جهت 

ترين نوع سالار باورن،   ترين و قبیح سالاری! يعني زشت زنیم، بلكه قضیه بَتر شَه و شَه بچه هم راريم حرف مي

ها باياَ   َيملذا مررها به شَت شاكي هستنَ كه اقتَار ما زير سؤال رفته و اصلاً منظورشان اين نیست كه مثل ق

هاسات؛ يعناي آن اقتاَار     ابريق سر سفره بیاورنَ كه ما رستمان را بشويیم! بلكه آن حالت روحي كه غالب بر اين

رهناَ و   رور و بارای خورشاان مارری هساتنَ و نظار ماي       ها رارر پیش ماي  مررانه ريگر نیست! كاملاً حرف زن

كنناَ و كوتااه    و تا آخرش هم با مرر جر و بحث ميرونَ  نشاننَ و تا آخرش هم مي حرفشان را به كرسي هم مي

 آينَ!  هم نمي

 پول مدیرساز است

رور،  خواهیَ بگذاريَ( رر جاهای مختلف كاه ماي   بینیَ كه آن حالت قانت بورن )حالا هرچه اسمش را مي مي

رو نفر رر كنار شور! اين  . اين حالت بايَ باشَ وگرنه زنَگي زنَگي نميرهَ نمورهای مختلف از خورش بروز مي 

مرر اصلًا روست رارر كاه زن را ماَيريت كناَ، ولاي زن روسات ناَارر مارر را          همَيگر به خصوص زن با مرر،
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آيَ به رفتر مشاوره و مرتب از  كنَ، مي رانیَ چیست؟ اين است كه وقتي اين كار را مي مَيريت كنَ. شاهَش مي

پسنَر كه يک مرر را ماَيريت كناَ و    كنم! يعني او نميگويَ كه من بايَ مَيريتش  عرضه بورن آقايشان مي بي

زير پر خورش بگیرر كه از جمله ابزارش بحث اقتصاری هم هست و اين از الفبای مَيريت است؛ يعني اگر كسي 

و هیچ وابستگي اقتصاری باه   خورش رر بیاورر و خورش هم بخورر به جهت اقتصاری روی پای خورش بايستَ.

كناَ. ايان    كنَ. پول و ماال ماَيريت را منشاق ماي     اين مَيريت را رر خانواره منشق ميشوهرش نَاشته باشَ، 

كه پول رست ريگری قرار بگیرر،   مَير است. به محض اين  الفبای مَيريت است. كه كسي كه پول رستش هست،

هم نیست! كسااني  به ظرفیت افرار شور؛ يعني ابزار مالي و پول مَيرساز است.  رر نظا  خانوارگي مَير رو تا مي

هايي را مورر مطالعه قرار بَهیَ كه زن برای خورش پول  توانیَ زنَگي راننَ و شما مي انَ مي كه مَيريت خوانَه

خورر. ياک   آورر و زنَگي به نوعي به ررآمَ زن وابسته است؛ يعني اگر كنار بكشَ مرر با مغز به زمین مي رر مي

ای ممكن است به  گويیم. خانواره ها مي های ازرواج به خانواره ر توصیهكنَ كه ر موقع است كه فرر كار مقطعي مي

ات و كنار بكشَ و اين قابل قبول است، ولاي   يا بگويَ اين بیست میلیون برای رهن خانه  اش يک خانه بَهَ، بچه

بساته   يعني معلو  است كه زنَگي به صورت ماَاو  باه ايان    ؛رهم اگر بگويَ من ماهي صَهزار تومان به تو مي

ها همان! الا شذّ و نَر)خیلي كم( به ناَرت كساي هسات كاه از ايان       است. اين كمک مالي همان و پای رخالت

كناَ، باا هماین كماک وارر زناَگي هام        كنَ وگرنه كسي كه كمک مالي مي كنَ و رخالت هم نمي ها مي كمک

هايي از زناَگي را حاق خورشاان     رانَ. والَين يک گوشه رهَ و اصلاً اين را حق خورش مي شور، نظر هم مي مي

بیننَ كه نظر بَهنَ و رخالت بكننَ؛ يعني پول مَيرساز است! اين را بايَ قبول كنیم. برای همین اسات كاه    مي

 ريزر. وگرنه قوا  بورن مرر به هم ميبِماَ أنْفَقُوا مِنْ أمْوالِهِم گويَ رجال قوا  هستنَ،  آيه مي

كنیم و اصلاً چهاره ماناَگار شاَن مهام      باز به خورتان يارآوری كنیَ كه ما رر بستر ريني راريم حركت مي

نیست! اصلاً كف و سوت اين رنیا مهم نیست! كه بگويیَ ما رو تا بچه بزرگ كرريم و انگار از قافله انسانیت عقب 

 جور نیست!  مانَيم! اين



20 

 

 پیشنهاد خداوند در اختلافات زناشویی

؛ اگر از شقاق ترسیَ! شقاق يعني چه؟ يعني نشاوز طارفین و طارفین رارناَ بیارون      إِنْ خِفْتُمْ شِقاَقَ بَیْنهِِماَوَ

 پیشنهار خَا چیست؟   زننَ، مي

ه ايان  َّعِزمان حتي رر خواهَ خَاونَ ميروح آيه را بگیريَ! يارتان هست آيه اول سوره طلاق را خوانَيم كه 

تواناَ از خاناه    َه نه زن ميو به طلاق كشیَه نشور! اين آيه عجیب است كه رر عِزنَگي يک جوری جمع بشور 

مرر بايَ   بیرون برور و نه مرر حق رارر او را بیرون كنَ؛ يعني به لحاظ فقهي اين زن بايَ رر خانه شوهر بنشینَ،

ي است يک شوخي با هم كاف كه اين زن به او نامحر  است. اش را بَهَ و همه چیز سر جايش هست الا اين نفقه

شاور؟ اصالاً كساي ايان حكام را       آيا الان اصلاً اين اجرا ماي  بكننَ كه همه چیز تما  بشور! و رجوع انجا  بشور.

 توانَ راحت برور خانه بابايش! كنَ مي رانَ! فكر مي نمي

كیسات؟ هماه! هماه     فَاابْعَثُواْ  ، مخاطاب هَاا فاَبْعَثُواْ حكََماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحكََماً مِّنْ أَهْلِحالا اگر كار به شقاق كشیَ 

آياَ حركتاي انجاا      شونَ يک كاری بكننَ؛ چون كسي كه گرفتار شقاق شَه كه خورش نماي مسئولنَ كه بلنَ 

گوياَ بروياَ ازرواج    ازرواج بَهیَ! كیست؟ آيه نمي  ؛انكحواكه مخاطب  كما اين رهَ! چون طرفین از هم متنفرنَ،

گويَ خورشان بايَ  برويَ ازرواج بَهیَ و زمینه ازرواج را فراهم كنیَ! نمي  ؛وأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْگويَ:  مي كنیَ، 

 فابعثوا؛ (32نور: )وأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَارِكُمْ وَإِماَئِكُمْ  گويَ بقیه بايَ اين كار را بكننَ مي بكننَ، 

جاوری بار و بار     تنَ؟ جامعه مسئول است. خانواره مسئول است، اطرافیان مسئول هستنَ! همینچه كساني هس

كننَ!  رونَ و همه رارنَ نگاه مي گیرنَ! رارنَ مسیر رارگاه را مي كننَ كه اين رو نفر رارنَ طلاق مي رارنَ نگاه مي

ها و رر هماان خاانواره    ر نرور رر نظا  رارگاهاما قشون كشي نكنیَ! اولاً كا !؛ يكسری آر  را برانگیزيَفابعثوا تازه

سفیَی قضیه را حل كنیَ! حكَمي از ايان طارف و حكمَاي از آن طارف و رر      اين را جمع كنیَ! به صورت ريش

پاالكي باورن    معنای اهلیت رو معنا اشراب شَه كه اولاً اهلیت و صلاحیت اين كار را راشته باشَ ثانیاً معنای هم

 ي بالاخره يک جوری مَافع حقوق طرفش باشَ.يعن هم رر آن هست؛ 
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بعاَ    شور. چرا؟ چون اين زره خسارت وارر كارره،  گاهي به صورت ريش سفیَی حل كررن قضیه اشتباه مي

! الان ايان رياش سافیَی فراماوش شاَه. ماا       شاور  جوری كه نماي  گوينَ: روی هم را ببوسیَ تما  شور! اين مي

كه اين پَيَه به هم خورره، وقتاي   خواستیم يک رعوايي را ريش سفیَی رر فامیل حل كنیم اما به رلیل اين مي

كرره! من خور  از بچگي ياار    سفیَی كار مي پَيَه ريش جلو گذاشت گفتنَ: برو بابا! قبلاًريش سفیَ پايش را 

تواناَ جماع كناَ! چاون باه       كرر اما حالا رائي همان رائي است اما الان نماي  است كه رائي ما قضیه را جمع مي

 راننَ. كه رارگاه خانوارگي شرايم را بهتر مي رر حالي ها واگذار كرريم،  رارگاه

َ يک رور ريگر احیاء بشور! چهارتا آر  آبرومنَ، منطقي، باا صالاحیت رر   غیر از بحث فامیلي اين پَيَه باي 

صلاحیتشان مضاعف شاَه باور و هماه هام       ها وارر اين كار هم شَه بورنَ، هر فامیلي هست. رر قَيم چون اين

را به هام   ها انسجا  رارر و چقَر همه كررنَ. يارتان بیايَ كه چقَر آيه و روايت خوانَيم كه خانواره قبولشان مي

روزر  ها را به هام ماي   كنَ. از اين طرف فامیل يعني واجب النفقه مي  روزر؛ ن را كه كلاً به هم مييْمورِ! عَروزر مي

كنَ، پس پَيَه ريش سفیَی  ها بخوريَ و عمه و خاله و همه را نسبت به هم مسئول مي توانیَ از خانه آن كه مي

رانیَ يک رارگاه رفتن و آمَن چقاَر هزيناه معناوی بارای      ت. شما ميتوانَ اتفاق بیفتَ. اين پیشنهار خَاس مي

كه رعوا راخل همان خانه حل شور! اول رعوا رر خانه حل بشور و اگار عجیاب و    آورر؟ تا اين ها به بار مي خانواره

هاا  كه برو وقت بگیر از رارگاه و يک قضاوت حقاوقي بشاور و آبرو   تر شَ رر ريش سفیَی حل بشور تا اين غريب

 ها شلوغ شَه كه بیا و ببین! برور... اينقَر سر رارگاه

 گويیم اين معني اشراب شَه يعني چه؟! های تفسیری آشنا بشويم كه وقتي مي ما بايَ با اين بحث

 ها وجور رارر. نسبت به طرفین رر خانوارهای است كه  رر اين يک معني ريگری اشراب شَه و آن وابستگي

 مشرب بودن اهل یعنی هم

منظاور    كناَ،  را معناا ماي  « اهال »بینیاَ وقتاي    ماي   نگااه كنیاَ،   311، ص  29اگر رر سوره مطففین، آياه  

تَعْارِفُ فِاي   گويَ: مؤمنین بشاّش هستنَ  مي  گويَ، را مي الَّذِينَ أَجْرَمُوا هاست. وقتي فرق مؤمنین و كفار پالكي هم
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 هايي بورناَ؟  اهل جر  چه جور آر  يكي نكن! الَّذِينَ أَجْرَمُوا؛ اين بشاش بورن مؤمنین را با وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِ

 ؛وَإِذَا مَاروواْ بهِِامْ يَتَغاَامَزُونَ   خنَيَناَ   ها به ريش مؤمنین مي ؛ اينإِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كاَنُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

وَإِذَا انقَلَباُواْ إِلَاى   ها را بباین   آمَنَ كه مثلاً اين امل چشم و ابرو ومي مؤمنان  گذشتنَ برای اين ميها  ي به آنوقت

هاا   يعني فكر نكان ايان    رفتنَ؛ رر حالت فكاهي مي رفتنَ،  وقتي به سمت اهل خورشان مي ؛ أهَْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكهِِینَ

ي رانم اطلاع راريَ يا نه؟! كه اين جوكرهای معروف ايران تنَ. نميها اهل فكاهي هس های بشاشي هستنَ! اين آر 

 هايشان به رلیل بیماری افسررگي سابقه بستری رر بیمارستان رارنَ! خورنَ و خیلي نوعاً قرص ضَ افسررگي مي

توان رر چهره  ت را مينعم كه خوشحالي راشتن ؛ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیمِخیلي فرق رارر فكاهي بورن با 

 او ريَ!

 ،رونَ. اصلاً رر معنای اهل هايشان مي پالگي بلكه پیش هم  رونَ، كه به خانه خورشان مي نه اينإِلَى أهَْلِهِمُ اين  

یال هام   پس حَكَم كسي است كه صالاحیت رارر، فام   مشرب بورن و مَافع بورن وجور رارر؛ ذوق بورن و هم هم

آياَ زن را   اين مي ،كه مرر زره زن را لت و پار كرره نه اين  هست، هم مَافع حقوق رر،عرق فامیلي هم را  هست،

 او مَافع حقوق است اما با نگرش خَايي! !به افتضاح بكشانَ كه حالا بگذر! نه

  زنَگي را ررست كننَ،اگر واقعاً اراره اصلاح باشَ كه  ؛ إِن يُرِيََا إصِْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَرهم كه  من امضا مي

كناَ. رر ياک روال غیار معماول ايان اتفااق        ها وفاق ايجار ماي  رهَ و بین اين خَا بین اين زوجین را توفیق مي

كنَ! واقعاً هررو اين را بخواهنَ كاه ماا اشاتباهاتي     كنَ و يک نفر نمي كه يک نفر اراره اصلاح مي نه اين افتَ،  مي

خواهیم ررست زنَگي كنیم. اين اراره اصلاح اگر وجور راشته باشَ  يگر ميتصحیح كنیم. ر خواهیم كرريم و مي

 كاانَ  اللهَ نَّإكناَ!   كنَ! خَا اين كاار را ماي   ها وفاق ايجار مي ؛ اين ريگر كار خَاست و بین اينيُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَ 

 یراًبِكَ یاًلِعَ

يُوَفِّاقِ اللّاهُ   به رلیل  گررر ولي مصحح وجور رارر كه به زن و شوهر هم برگررر،  بر مي اًكَمَحبه يريَا )سؤال( 

يعني اين اتفاقي كه قرار است بیفتَ. نتیجه اين حكمیت توفیق بین چه كساني است؟ وفاق خور زوجین  ؛ بَیْنهَُماَ

  ،يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَيعني حكمَین،  ؛ا إصِْلاَحاًإِن يُرِيََيعني   است. مصحح وجور رارر كه ظواهر آيه را به رو جا بزنیَ؛
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هاا بنشایننَ و باا هام      جور نیست كه اين حَكَم به رو جا بخورر. اينتابَ كه ضمیر را  ، ولي آيه برميكَمبین رو حَ

ياَ  توافق كننَ كه زن و شوهر زنَگي كننَ! آخرش توفیق بین چه كساني بايَ ايجار بشور؟ بین حكمین كه نبا

 توانَ به زوجین بخورر مي وَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَيُلذا ضمیر ايجار شور! بايَ بین من و خانمم ايجار بشور! 

م اراره اصلاح راشته باشَ خَاونَ بین زن و شوهر توفیق ايجاار  كَشور رر نظر گرفت كه اگر رو حَ سؤال: نمي

 كنَ؟ مي

  ،بخورر به زوجاین  يُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنهَُماَگويیَ  شما مي سیاق ضماير كه ضماير همه تثنیه آمَه، وحَت جواب: به 

 آيَ كه به زن و شوهر بخورر هم مصححي به وجور مي إِن يُرِيََا إصِْلاَحاًپس برای 

 حتماً اراره اصلاح هم هست! كه حكم از اهل باشَ،  سؤال: اين

كننَ و از  آينَ؛ شروع مي انَ اما وقتي سر میز مذاكره مي حتما يک اهلیتي راشته  آينَ، ميجواب: گاه رو حكم 

هايي  ها به رلیل انگیزه زننَ، پس خیلي وقت شنونَ و به تیپ و تار هم مي گوينَ و مي های ريرينه از هم مي كینه

اراره  انَ! اين اراره اصالاح ناَارر،    اره شَهانَ و جلو فرست كه وجور رارر، حكمین اراره اصلاح نَارنَ؛ مثلاً پر شَه

 طرف باشنَ ولي ممكن است طرفي را بگیرر. هايي كه بايَ بي گرفتن حق و حقوق رارر؛ مثل قاضي

شناسي آن نگاه كنیَ و به روح حاكم بار آن هام    ها آيات قرآن است! رر مَار فقهي، انسان حواستان باشَ اين

ه بخواهَ زنَگي را روی ورق حل بكنَ، بلكه زنَگي را رر ماتن واقاع حال    نگاه كنیَ! اين قرآن چیزی نیست ك

هايتاان   كنناَه زناَگي هساتنَ. بروياَ از خاانواره      ها زنَگي گرران و جمع كنَ. متن واقع اين است كه خانم مي

حاق و   . اگر قارار باور قلاَری بكنناَ و    انَ راشته ها را نگه های خورشان زنَگي ها چقَر با نرمش بپرسیَ كه خانم

كه خیلي جاهايش به وفق رضا نیست و  كه زنَگي بمانَ ولو اين های طلاق بوريم. اين همه ما بچه  حساب بكشنَ،

 طلاق است.  های اجتماعي به مراتب بهتر از پَيَه  های خوبي رر آن تربیت بشور، بچه

خطرناَ! ياک زن وقتاي     انَ؛ يعني زنان مطلقه رر معرض يكي از مشكلات بحث عفاف رر جامعه، زنان مطلقه

هاای آلاوره قارار     ها او را رر معرض نگاه شور خیلي وقت شور و اين باعث مي سر و صاحب مي بي  شور، مطلقه مي

 افتَ! يک نگاه اجتماعي لاز  است كه اين فضاها را نگه رارر. رهَ. مررش هم رر راستان ريگری مي مي
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